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شهرنوشت

مدتی پیش بــود که ویدئوهای تاییدنشــده 
فراوانی از حضور گســترده مهاجران افغانستانی 
در ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 
می‌شد. ویدئوهایی که به نظر می‌رسد چند ماه پس 
از نشر گسترده آن دیگر نیازی به تایید ندارد؛ چرا 
که می‌توان به راحتی شاهد حضور محسوس این 
جمعیت در اقصی نقاط کشور بود. از مترو گرفته 

تا خیابان‌ها و مغازه‌ها و پارک‌ها و اتوبوس‌ها و ....
معترضان به حضور این مهمان‌های ناخوانده 
حتی با استفاده از هشتگ‌هایی خواهان اخراج آنها 
از کشور شده و حتی برخی از کاندیداهای انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری  ســوار بر موج این مطالبه 
از کشیدن دیوار بین مرز ایران و افغانستان سخن 
گفتند.حتی اردیبهشت امسال فراخوانی تحت 
عنوان »درخواست ساماندهی جدی و خروج اتباع 
خارجی غیرمجاز« در وبســایت کارزار راه‌اندازی 
شد که تاکنون نزدیک به پنج هزار نفر آن را امضا 
کردند. هرچند شــمار اتباع غیرمجاز حاضر در 
کشور به هیچ روی مشخص نیست، اما در روزهای 
اخیر خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش 
و پرورش اعلام کرد که ؛»۱۰درصد دانش‌آموزان 
کلاس اولی اتباع هســتند!« عددی که به اعتقاد 
منتقدان نشان‌دهنده آمار وحشتناک جمعیت 
عظیم افغان‌ها در ایران است. اما واقعیت اینجاست 
که بخشــی از جمعیت این مهاجــران کودکانی 
هستند که در شرایطی به مراتب تاسف‌بار در کشور 
میزبان، یعنی ایران از هر گونه حقی محرومند و جز 
انجام بدترین اشکال کار چیز دیگری نمی‌شناسند. 
کودکانی که طبق کنوانسیون حقوق بین‌المللی 
باید مورد حمایت قرار گیرند. در این باره با طاهره 
پژوهش، فعال حقوق کودک و عضو هیات مدیره 
انجمن حمایت از حقوق کــودکان گفت‌وگویی 

انجام داده‌ایم.

 موج حضور مهاجران افغانستانی در 
کشور چنان شدید شده که این روزها لزوم 
جلوگیــری از آن به یکــی از مطالبات 
شــهروندان ایرانی بدل شــده است. اما 
کودکانی در این میان هستند که نمی‌توان به 
سرنوشت آنها بی‌اعتنا بود. در این خصوص 

نظر شما چیست؟
- کودکان به خواست خودشان به دنیا نمی‌آیند 
و به میل خود وارد کشــور یا از کشــوری خارج 
نمی‌شــوند. طبق پیمان‌نامه حقــوق کودکان 
همه بچه‌های صفر تا 18 سال، کودک محسوب 
می‌شوند. مسئولیت مســتقیم حفظ و بقای آنها 
اول با خانواده‌هایشــان و بعد با دولت‌هاست. اگر 
کودکانی وارد قلمرو کشوری می‌شوند، آن کشور 
طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، موظف اســت؛ 

همه خدمات و همه حقوقی که طبق پیمان‌نامه 
به کودکان تعلق می‌گیرد را برای رشد همه جانبه 
آنها به کار گیرد. از جمله حق دسترسی به آموزش، 
بهداشت و خدمات پزشکی و ... این در حالی است 
که این موضوع در ایران بــرای کودکان پناهنده 

رعایت نمی‌شود. 

 اما ایران کشوری اســت با مشکلات 
اقتصادی فراوان. آیا می‌شود چنین توقعی از 
دولت‌ها داشــت که علاوه‌بر فراهم آوردن 
امکانات برای شهروندان خود، فکری هم به 
حال مهاجران و مخصوصا کودکان مهاجر کند؟

 واقعیت این است که وضعیت افغانستانی‌ها در 
ایران، هیچ ضابطه و قانون مشخصی ندارد. آنچه 
که خیلی ضروری اســت؛ تدوین قانون مهاجرت 
در ارتباط با کسانی است که وارد ایران می‌شوند. 
اینکه چهار یا پنج میلیون نفر بدون هیچ ضابطه‌‌ای 
وارد کشور می‌شــوند و مدت‌ها در بلاتکلیفی از 
بسیاری از حقوق شهروندی محروم هستند و از 
سوی دیگر مشغول فعالیت اقتصادی و... هستند، 
موضوعی جدی است و باید در خصوص عواقب آن 
هشدار جدی داد.این موضوع هم برای امنیت ایران 
ضرر دارد و هم هزاران مشــکل گوناگون از جمله 

آسیب‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت.

 سیاســت ایران در قبال مهاجران 
افغانستانی چیست؟

سیاســت‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی 
روشن و شفاف اعلام نشده است. به طوری که در 
دهه‌‌های گذشته هر دولتی که آمده به یک شکل در 
خصوص این موضوع رفتار کرده است. در حالی که 
بعضی از کشور‌ها به محض عبور غیرقانونی از مرز به 
مهاجران شلیک می‌کنند، در مزرهای ایران کمتر 

شاهد این رفتار هستیم. 
چه از زمان شاه که کارگر افغانستانی را به خاطر 
حقوق کمتــر پذیرش می‌کردند و ســاماندهی 
درســتی هم حاکم نبود، چه بعــد از انقلاب که 
گفته شــد آنها برادرهای مســلمان ما هستند. 

ولی این کشــور مرزهای جغرافیایی مشــخص 
دارد و ورود و خروج از آن باید ضابطه‌مند باشــد و 
دولت‌ها نه بنابر علایق و سلایق خود، بلکه برمبنای 
قانونی مشخص رفتار کنند. اما ما در ایران شاهد 
دوگانگی‌های رفتاری فراوان در این حیطه هستیم. 
مثلا همین چنــدی پیش اعلام کردنــد که اگر 
مهاجران دو هزار دلار بیاورید ما به آنها شهروندی 
و شناســنامه می‌دهیم و همزمان شاهد رد مرز 

گسترده مهاجران از کشور هستیم.
این در حالی است که اغلب این افراد کم‌سواد 
هستند و دسترسی به رسانه و منابع خبری ندارند. 
از سوی دیگر شاهدیم کسانی که رد مرز می‌شود 
دوباره به کشــور برمی‌گردند و این میل به حضور 
افغانستانی‌ها در ایران هم از کارگران ارزان و بدون 

بیمه نشات می‌گیرد.

 وضعیت کودکان در این بین چطور است؟
در خصوص کودکان کار وضعیــت این طور 
است که کودک افغانســتانی قبل از وارد شدن به 
ایران محل کارش مشخص شده و مستقیم سرکار 
می‌رود. چطور این شرایط برای جوان ایرانی فراهم 
نیست؟ چون جوان ایرانی باید بیمه شود و با او طبق 
قانون کار رفتار شــود. این در حالی است که این 
موضوع در خصوص این کودکان اجرا نمی‌شود. 
این کودکان از حقوق اولیه خود هیچ آگاهی ندارند 

و با کمترین دستمزدها وارد بازار کار می‌شوند. 
اخراج‌های اخیر هم به نظر خیلی جدی نیست 
و قاچاقچی‌هایی که این بچه‌ها را می‌آورند به خوبی 
می‌دانند که نیروی جدی جلودار آنها نبوده و بچه‌ها 
با وجود رد مرز شــدن، معمولا دوباره برمی‌گردند. 
اینکه چه سیاستی حاکم است؟ چه کسی از مرزهای 
کشــور مراقبت می‌کند که به همین راحتی دوباره 
برمی‌گردند جای سوال دارد. اینکه هیچ انگشت‌نگاری 
وجود ندارد و هیچ مدرک هویت و شناسایی به این 
افراد داده نمی‌شود جای نگرانی است و امنیت کشور 
را تهدید می‌کند. از ســوی دیگر این افراد و به ویژه 
کودکان در این شرایط بی‌هویتی محض در معرض 
تهدید جدی هستند. آنها با انواع بدرفتاری‌ها، انواع 
تحقیر و ارعاب روبرو هستند و روی شخصیت‌شان 
تاثیــر دارد و چنین رفتارهایی، زمینه گســترش 

آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند.

 چند درصد بچه‌ها در خانه‌های کودک 
که شــما در آن فعالیت دارید، افغانستانی 

هستند؟
چون کار اصلی ما آموزش کــودکان بازمانده 
از تحصیل و کودکان کار اســت و عمدتا بچه‌های 
افغانستانی هستند که امکان دسترسی به مراکز 
آموزشی ایران را ندارند، اکثر آنها اتباع افغانستانی 
هستند. چون حتی اگر امکان ثبت‌نام در مدارس 
را هم داشته باشــند به دلیل اینکه مجبور به کار 
هستند نمی‌توانند ساعات زیادی در مدرسه باشند. 
به همین دلیل ما در خانه‌های کودک در ساعاتی 

محدودتر به آنها آموزش می‌دهیم.

 شما به عنوان موسسه‌‌ای که فعالیت 
مستقیمی در خصوص حمایت از این کودکان 
داشته و دارد، وضعیت موج مهاجرت اتباع 

غیرقانونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما زمانی گمان می‌کردیم باید همه تلاشمان 
را بکنیم که بچه‌ها از آســیب‌های خیابان درامان 
باشند، اما بعد دیدیم در حالی که ما به آموزش 200 
تا 500 یا هزار بچه مشغولیم، هزاران بچه وارد کشور 
می‌شود و عملا کار ما را بی‌اثر می‌کنند و تاثیری در 
بهبود وضعیت کودکان ندارد. همینجاست که لزوم 
تاثیر کلان سیاست‌گذاری در این حوزه مشخص 
می‌شود و باید حتما در این باره کاری درست از سوی 
دولت انجام شــود تا مواهب آن شامل هزاران نفر 
شود. این در حالی است که یک سیاستگذاری غلط 
زمینه‌های آسیب را برای هزاران نفر فراهم می‌کند. 

یعنی درخواست شما هم به عنوان یک 
مجموعه حامی کودکان این است که باید 
جلو ورود بی‌رویه مهاجران به کشــور 

گرفته شود؟
کشور باید سیاســت مهاجرتی و قانون 
داشته باشد و طبق قانون افراد باید دارای 
حق باشند. این افراد در بعضی موارد از هیچ 
حقوق انسانی بهره‌مند نیستند. فقط چون 
کارشان ارزان است در بدترین اشکال کار از 
آنها استفاده می‌شود. ما باید یک سیاست 
مهاجرتی روشــن و قانون داشته باشیم و 
طبق قانون هر کس که وارد کشور می‌شود 
از حقوق انسانی بهره‌مند شود. ولی چون در 
حال حاضر این کــودکان طبق پیمان‌نامه 
حقوق کــودک از حق آمــوزش محروم 
هستند، ســازمان‌های غیردولتی از جمله 
انجمن حمایت از حقوق کودکان این مهم 

را برعهده گرفته‌اند.

وضعیت افغانستانی‌ها در ایران، 
هیچ ضابطه و قانون مشخصی ندارد. 
آنچه که خیلی ضروری است؛ تدوین 

قانون مهاجرت در ارتباط با کسانی 
است که وارد ایران می‌شوند. اینکه 
چهار یا پنج میلیون نفر بدون هیچ 

ضابطه‌‌ای وارد کشور می‌شوند و 
مدت‌ها در بلاتکلیفی از بسیاری از 
حقوق شهروندی محروم و مشغول 
فعالیت اقتصادی هستند؛ هم برای 
امنیت ایران ضرر دارد و هم هزاران 

مشکل گوناگون از جمله آسیب‌های 
اجتماعی به همراه خواهد داشت

چندی پیش اعلام کردند که اگر 
مهاجران دو هزار دلار بیاورید ما به 

آنها شهروندی و شناسنامه می‌دهیم 
و همزمان شاهد رد مرز گسترده 

مهاجران از کشور هستیم.. از سوی 
دیگر شاهدیم کسانی که رد مرز 

می‌شود دوباره به کشور برمی‌گردند 
و این میل به حضور افغانستانی‌ها 

در ایران هم از کارگران ارزان و بدون 
بیمه نشات می‌گیرد

 کودک افغانستانی قبل از وارد شدن 
به ایران محل کارش مشخص شده 

و مستقیم سرکار می‌رود. چطور 
این شرایط برای جوان ایرانی فراهم 
نیست؟ چون جوان ایرانی باید بیمه 

شود و با او طبق قانون کار رفتار شود. 
این در حالی است که این موضوع در 
خصوص این کودکان اجرا نمی‌شود. 
این کودکان از حقوق اولیه خود هیچ 

آگاهی ندارند و با کمترین دستمزدها 
وارد بازار کار می‌شوند
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مقام وزارت بهداشت:
  »تب دنگی« 

مثل کرونا همه‌گیر نمی‌شود
رئیـس دفتـر آمـوزش 
و ارتقـای سالمت وزارت 
بهداشـت گفـت: برخـی 
افـراد سـودجو در لبـاس 
همه‌چیـزدان از موضـوع 
تـب دنگـی بـرای منفعـت اقتصـادی و شـخصی 
سوءاسـتفاده کرده و با سـاخت شـایعات، بـه فروش 
دارو و کالاهـای بی‌اثـر خـود اقـدام می‌کننـد. 
به گزارش تسنیم، فرشید رضایی افزود: خوشبختانه 
برخلاف بسیاری بیماری‌های عفونی دیگر، تب دنگی 
نمی‌تواند به صورت مســتقیم از یک فرد به فرد دیگر 
منتقل شود و از راه گزش پشــه می‌تواند به افراد سالم 
منتقل شود، بنابراین امکان همه‌گیری بزرگ مانند آنچه 
در بیماری کرونا تجربه کردیم به هیچ وجه در مورد دانگ 
مصداق ندارد.پشه آئدس پشه ناقل بیماری دانگ است 
که ورود و استقرار آن در بندر چابهار و چند شهر دیگر در 
استان‌های گیلان، هرمزگان و بوشهر تایید شده است و 
خوشبختانه هنوز ناقل بیماری نبوده‌اند. به جز در بندر 
لنگه که چند بیمار بدون سابقه سفر به خارج از کشور 

شناسایی شده است.
    

مسئول ذی‌ربط در سازمان زمین‌شناسی:
 ۵۰ درصد گرد و غبار را 

شناسنامه‌دار می‌کنیم
ت  ا طـر مخا مدیـرکل 
زیسـت‌محیطی و مهندسی 
سـی  مین‌شنا ز ن  ما ز سـا
گفت: ۵۰ درصد گـرد و غبار 
را شناسـنامه‌دار می‌کنیم و 
در حال تجهیز کشـور بـا دسـتگاه‌های نمونه‌گیری 

اتمسـفری هسـتیم.
به گزارش ایسنا، رضا شــهبازی افزود: استان‌های 
خوزستان و سیستان و بلوچســتان دو نقطه بحرانی 
هســتند.به گفته او رس، فلزات سنگین و گچ در ذرات 
معلق وجود دارد. کوارتز و سیلیکا موجود در ذرات نیز 
خطرناک هستند که می‌توانند کیلومترها مسیر را طی 
کنند. همچنین طی ۲۰ سال اخیر آلاینده‌هایی مانند 
ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون اهمیت زیادی پیدا 

کرده‌اند چراکه در عمق دستگاه‌ تنفسی نفوذ می‌کنند.
    

ممنوعیت تردد کامیون‌ها در تهران 
تا ساعت ۲۴ در روزهای سوگواری

جانشین پلیس راهور 
تهران گفت: محدودیت 
تردد کامیون‌ها و وسایل 
نقلیه سنگین در روزهای 
گذشته تا ساعت ۲۲ بود، ولی 

از شب شنبه تا شب عاشورا به ساعت ۲۴ تغییر کرد
بـه گـزارش تسـنیم، جهانشـاه بهرام‌آبـادی 
افـزود: بـا توجـه بـه حضـور عـزاداران بـا لبـاس 
مشـکی در ایـن مراسـم، راننـدگان حتمـا توجـه 
ویـژه‌ای مخصوصـا در مواقع تاریکی هوا و شـب‌ها 
به این قشـر از کاربـران ترافیکی داشـته باشـند تا 

برخـوردی صـورت نگیـرد.

»طاهره پژوهش«، فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«:از گوشه و کنار 

حضور بی‌ضابطه افغان‌ها در ایران، صدها آسیب‌ اجتماعی درپی دارد 

بعد از شهریور ۱۴۰۱، موجی از اخراج 
اساتید دانشگاه در کشور آغاز شده است. 
هرچند که این اخراج‌هــا گاهی در غالب 
تعلیق، قطع حقوق، عدم تبدیل وضعیت 
یا بازنشستگی اجباری صورت می‌گیرد 
تا اخراج نامیده نشود، اما تعدادشان آن‌قدر 
زیاد بوده و هست که می توان آن را یکی از 
مهم‌ترین چالش‌های وزارت علوم دانست. 
اخیرا نیز اخــراج زهرا موســوی، دختر 
زهرا رهنورد و میرحســین موسوی هم 

خبرساز شد. 
در همیــن باره ســیمین کاظمی،‌ 
پزشــک، جامعه‌شــناس و عضو مرکز 
تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
خبرآنلاین گفت: در مورد اخراج اساتید 
زن کمتر گفته می‌شود، چون اساتید زن 
کمتر مجالی برای اعتراض و جلب توجه 

رسانه‌ای به وضعیت‌شان دارند. آنها مانند 
مردان به شــخصیت‌های کاریزماتیک 
تبدیل نمی‌شوند و رســانه‌ها هم توجه 
کمتری به استادان زن می‌کنند. بنابراین 
اخراج‌هایی که صورت گرفته عمدتا در 
سکوت بوده است. در مورد تعداد کمتر 
اساتید زن پاکسازی شده هم باید توجه 
داشت که اساســا تعداد استادان زن در 

دانشگاه‌ها بسیار کمتر از مردان است و 
زنان به مراتب کمتر از مردان به عضویت 

هیات علمی درمی‌آیند.
وی ادامه داد: در علوم اجتماعی تقریبا 
۱۵ درصد اســتادان دانشگاه‌های دولتی 
زن هســتند. در بعضی رشته‌های دیگر 
در خوشبیانه‌ترین حداکثر به ۲۵ درصد 
می‌رســد. با این وصف تعــداد زنانی که 

پاکسازی می‌شوند شاید کمتر از مردان 
باشد اما باید نســبت را هم در نظر گرفت. 
علاوه بر این ســختگیری در جذب زنان 
به عنوان استاد و مدرس به مراتب بیشتر 
است هم به دلیل جنسیت‌زدگی فرایند 
استخدام و هم اینکه در مورد زنان همسو 
بودن یا دســت کم خنثی بودن بیشتر از 
مــردان در جذب و به کارگیــری اعمال 
می‌شود. حتی ظاهر زنان و پوشش‌شان 
در استخدام بیشتر از مردان اهمیت دارد و 
عدول از استانداردها ممکن است به حذف 

و اخراج منتهی شود.

 موج اخیر پاکسازی‌ها 
بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ راه افتاد

این جامعه‌شــناس اظهار داشت: موج 
اخیر پاکسازی‌ها بعد از اعتراضات اجتماعی 
۱۴۰۱ راه افتاد. علت هم آن بود که دانشگاه 

نسبت به این اعتراضات بی‌تفاوت نماند و با 
معترضان همدلی و همراهی کرد. دانشگاه از 
بدو تاسیس وجدان بیدار جامعه ما و از مراکز 
روشنفکری ایران بوده که با تمام کنترلی که 
بر آن اعمال می‌شود، در بزنگاه‌های تاریخی 
نشان داده به مسوولیت و تعهد اجتماعی 
خود واقف است. اما برخی دانشگاه را یک 
نهاد ذلیل و مطیع در برابر قدرت می‌خواهند 
که چشــم بر تحولات اجتماعی و فجایع 
پیرامونی ببندد و سکوت کند. انتطار دارند 
دانشــگاهیان به اتم های مجزایی تبدیل 
شوند و حداکثر تلاش و نهایت رسالت یک 
فرد دانشــگاهی از دانشجو تا استاد نجات 
و رهایی فردی باشــد و کاری به اجتماع 
نداشته باشد. بنابراین برای کنترل دانشگاه 
اکنون پروژه خالص سازی رقم خورده است 
که تصور می شود، با این پروژه، هدف مطیع 

سازی دانشگاه محقق می شود.

اتفاق روز

یک جامعه‌شناس:

درمورد اخراج اساتید زن کمتر گفته می‌شود

سعیده علیپور


